
 بسم الله الرحمن الرحیم

 تکلیف عام و خاص

 )ترجمه(

 

  پرسش:

 !السلام علیکم ورحمت الله و برکاته

گیرد؛ قربانی دادن امور زندگی دنیا از که در برابر دعوت قرار مییهایاز جمله سختی»چنین آمده است:  05ۀ صفح ،در کتاب تکتل

 :ستاها، به مؤمنین چنین تذکر داده شدهاست. برای فایق آمدن به چنین سختیغیره در راه اسلام و حمل دعوت مال، تجارت و  :جمله

و در امر  بسنده است منؤ ماین تذکر برای  «کند.گمان الله سبحانه وتعالی جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری میبی»

که هنگامی چه رسول الله صلی الله علیه وسلمچنان گردد.گذاشته شده و به چیزی مجبور نمی قربانی دادن امور دنیا به حال خود

ع شده، واقبین مکه و طائف  " کهنخله" ۀقریش در منطق  جهت مراقبت و زیر نظر داشتن ایسرکردگی سریهبه  را ابن جهشعبدالله 

 ای نوشت و در متن نامه چنین آمده است:نامهبرایش  ،فرستادمی

 «أصَْحَابِكَ عَلََ المَْسِيرِ مَعَكَ وَامْضِ لأمَْريِ فِيمَنْ تبَِعَكَ وَلاَ تكُْرهَِنَّ أحََداً مِنْ »

کت حر نمایند، که از تو پیروی میبا کسانی ،نمودم تخود را در رفتن باخود مجبور مساز و به آنچه امر  همراهان هیچ یک از  ترجمه:

 پیش برو.نموده و 



اش ولئبالای مسلمان واجب است که از مس :وسلم است که دلالت بر آن داردیه پرسش اینجاست؛ احادیث از رسول الله صلی الله عل

هرچند  ،از آنان است عبارت از پابندی اعضای حزب به تکالیف خواسته شدهو آن  بینیماین چیزی است که در حزب میو  اطاعت کند

خود ا برفتن در هیچ یک از اصحاب خود را » :که مجالی برای ترک آن باشد و آنچه در حدیث آمدهبدون این ؛بالای آنان ثقیل تمام شود

که ید و بین احادیثشونچگونه بین آنچه در کتاب تکتل بند "ه" مبنی بر اینکه اعضای حزب به هیچ عملی مجبور ساخته نمی «نسازمجبور 

ه واهم. اللخمی از شما پوزش از طولانی شدن سوال ؟تفکیک نماییم ،شان اطاعت کندلو ئعضای حزب از مسدلالت بر آن دارد که ا

 تان کند. متعال پاداش نیک نصیب

 !برکاته رحمة الله و وعلیکم السلام و

 ءول از تمام اعضائلیف عام است که مسایکی تک .یده اشما در مورد شناخت تکالیف دچار مغالطه شد ،شودچنانچه معلوم می -1

 ؛اطاعت کنند ،در مطابقت با احکام شرعی استو های امیر از صلاحیتکه مادامی ،ولئاطاعت از مس خواهد و آنان باید به هدفمی

 اش پرداختهدر محدودۀ تکلیف مشخص شدهوار و ماهوار حاضر شده و ایجاد رابطه و تفاعل با امت که در جلسات هفتهاز جمله این

 دیگر.و حضور در کارهای اداری 

اینکه جمعی  مثلاً ؛گردندمی مکلف به انجام عمل معین  ءاعضای حزب یا مجموعه از اعضاعضوی از یکی تکالیف خاص است که 

و یا اینکه  ندگردمیاهل قوت شخصی از نزد ملزم به رفتن  ایهشوند یا مجموعی مکلف میبه رئیس دولت یپیام دادن انتقال به از شباب

نمودن یم تسل  یا هم حکام طاغوتی و مقر مقابلو یا بیان سخن حق در  رفته ،که خطر را در پی دارد ،خبر معیناز  یافتنبه هدف اطلاع 

ه با آن کمگر کسی ؛گرددتحمیل نمیبالای کسی انجام این چنین اعمال  ؛از امورات تکالیف خاص استکه یپیام حزب وغیره موارد

آن نبوده و به  بالایتی ولیئاش هیچ مسچنان در صورت عدم موافقههم ؛گرددش نیز محاسبه مییتقصیرهاکند و در برابر قبلاً موافقه می

 شود.انجام آن مجبور کرده نمی

کند، ملزم به انجام آن که تکلیف خاص را قبول میهرآن کسی»تکلیف خاص" آمده است:  عام ساختن" اداری زیر عنوان ۀدر دوسی

  «.شودعقوبت و کیفر بر آن مرتب میشود که و جنایت شمرده میاز وی پپذیرفته نشده عدم انجام آن  و یانپرداختن به آن  است و

 ستورِ د عبدالله ابن جهشبه تا هدف را بهتر درک کنید که  کنمروایتی را نقل می ابن جهشعبدالله  ۀبرای وضاحت موضوع از سری -2

 ۀر غزو به هدف قتال د تاشدند نفیر عام مسلمانان  که در آن نبود مانند غزوه تبوکو یا هم نفیر عام برای جنگی تکلیف عام  داده شده

که از را  کسانی ،بنابرین .ه طرف تبوک به هدف قتال فراخواندکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان را ب شوند؛ آنجا تبوک آماده

نب اما از جا ول در تکلیف عام برهمه واجب است.ئتکلیف، تکلیف عام بود و اطاعت مسزیرا  ؛داد جزا ،این امر تخطی کرده بودند

بلکه آن یک تکلیف خاص برای یک عدۀ از ؛ نبود هت یک جنگ عمومیجبرای مسلمانان نفیر عام  ابن جهشعبدالله  ۀسری ،دیگر

فرمودۀ  ،. روی این ملحوظندبودمأمور شده سخت دشوار و در شرایط و حالات  جهت دریافت خبر و آگاهیکه  بود افراد محدود

 مجبور ساخته نشود.از همراهان یک شان این بود که هیچالله صلی الله علیه وسلم به امیر رسول 



ول الله کند که گفت: رسیزید بن رومان از عروة بن زبیر روایت می»: آمده است ابن اسحق چنینبه روایت بیهقی در "دلائل نبوت" از 

« .بیاوری ریش برای مانقآنجا باش تاخبری از حال و احوال » را به نخله فرستاد و به وی گفت: ابن جهشصلی الله علیه وسلم عبدالله 

الله صلی الله  ولرس ؛بوداتفاق افتاده ماه حرام  این واقعه دردیگر اینکه  .وی را به قتال امر نکرده بود رسول الله صلی الله علیه وسلمو 

پس  ؛همراهانت از مدینه بیرون شوید خودت و» ای نوشت و فرمود:نامه ،کحا باید برود که دهدکه به وی دستور  قبل از آنسلم علیه و 

از  یک ای برای انجام آن حرکت کن و هیچبه آنچه امر شده ؛است نوشته شده از سپری شدن دو روز نامه را باز کن و ببین که در آن چه

اینکه » در آن آمده بود:و که دو روز سپری شد، نامه را باز کرد پس از آن« .ت را در همراهی با خودت مجبور نسازو همراهان اصحاب

لع ما را مط ،که به تو مواصلت می نماید ،اخبار حال و احوال قریشو از  رسیه در نخله بین مکه و طائف میک تا آنجانمایی  حرکت

هریکی از شما که شوق و رغبت  .شودشنیده شد و اطاعت می»اصحاب خود گفت: یاران و که نامه را خواند به زمانی «.و آگاه سازی

رسول  زیرا ؛خواهد برگرددکه نمیستم و کسیهزیرا من انجام دهندۀ امر رسول الله صلی الله علیه وسلم  ؛با من بیاید ،شهادت را دارد

 .اش کردندهمراهیو وده مپس قوم و همراهان او را رها نن .«را مجبور سازم نهی نموده است که شماالله صلی الله علیه وسلم از این

ه چنین آمدکه کرد و در آن نظر انداخت  نامه را باز راه،روز  دو پیمودن پس از ابن جهشعبدالله » چنین آمده است: بن هشاما ۀدر سیر 

شان ز احوالا رسی، در کمین قریش نشسته وکه به نخله بین مکه و طائف می کنی تا آنجامیام نظرت خورد، حرکت که به نامهزمانی بود:

خود  و همراهان د. سپس به اصحابو شمیگفت: شنیده شد و اطاعت  ،نامه را خواند ابن جهشکه عبدالله زمانی .سازیمارا آگاه می

اما من انجام دهندۀ امر  ؛پس برگردد ،خواهدکه نمیکند و کسیخیزد و حرکت سپس بر  ،هریکی از شما که طلب شهادت دارد گفت:

 «یک از آن مخالفت ننمودند.سپس حرکت کرد و اصحاب او با وی حرکت نموده و هیچ .ستمهرسول الله صلی الله علیه وسلم 

 .ه آن عبارت از "شهادت" بودیک را مجبور به انجام آن نساختند کینجا، تکلیف خاص بوده و هیچا تکلیف در ،شودچنانچه دیده می

الله  رسول»خود گفت:  و یاران به اصحاب سلمو  نامه رسول الله صلی الله علیه ۀمطالعاز پس ، ابن جهشعبدالله  ،شانامیر چنانچه 

صلی الله  هصلی الله علیه وسلم مرا امر نموده که به نخله بین مکه و طائف حرکت کنم تا قریش را در آنجا کمین بزنم و به رسول الل

. را در این امر با خود مجبور سازم که شماو نیز منع شدم از این با خود داشته باشمگردم که خبری از قریش را علیه وسلم در حالی بر 

اما من انجام دهندۀ امر رسول الله  ؛خواهد برگرددنمیکه پس هرکه از شما طلب و شوق شهادت دارد، پس بامن حرکت کند و کسی

و اصحاب وی نیز با وی حرکت نموده و هیچ یک از اصحاب با وی مخالفت  سپس حرکت کرد .«ستمهلیه وسلم صلی الله ع

 که تکلیف خاص بود.نورزیدند، با آن

رابر تفاعل که در بیهایتفاعل با امت و سختی که موضوع بحث آن عبارت از پردازیم، حالا به فقره "هـ" آنچه در کتاب تکتل آمده می -3

 .دارددنیا  یتعلق به قربانی دادن امور زندگ باشد. این پاراگراف، میشوندل مواجه میعماارداختن اعضای حزب به این حین پ

اً و پرداختن به آن، با امورات زندگانی دنیا بعض ات احاطه شده استخطر مسیر آن با  که است مقتضی اعمال خاص یتفاعل هایفعالیت

 ،شوداز آن خواسته میکه  ،تفاعل ۀه به پرداختن تکالیف خاص در مرحلکپس کسی .تجارت وغیره ،از جمله مال ؛شوددر تکر واقع می

لله سبحانه و اینکه ا از الله و بر تقویکند اعمال عام اکتفا می بلکه او به تکالیف عام و ؛شودوی مجبور ساخته نمی ،کندموافقت نمی



رایش ب شده و ءاکتفا این تذکر ه بو  دشو کند، به گونه دومدار تذکر داده میای بهشت خریداری میوتعالی جان و مال مؤمنان را به به

   شود.داده می اختیاردر قربانی دادن 

 ها از جملۀ امورات تکلیف خاص است. قربانی دادن در سختی ،آنچه در متن بالا روی آن تمرکز صورت گرفته ،شودچنانچه دیده می

مجموع شباب و اعضای حزب  که آنچهشود، تکلیف خاص است و کرده نمی تحمیل آنچه بالای اعضای حزب سخن اینکه ۀخلاص -4

ا احکام در مطابقت ببوده و هایش از صلاحیت کهالبته تا هنگامی ؛است ولئتکلیف عام بوده و اطاعت از مس هستند، ملزمانجام آن  به

 که موضوع واضح شده باشد.امیدوارم  از آن استفاده نماید. شرعی

 رشتهالبن خلیل ابو ا ءبرادرتان عطا
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